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  چكيده
شده و برجسـتة تشـبيهي در ادب و بلاغـت    مقالة حاضر به تحليل يكي از ساختهاي فراموش

شناختي، هاي هنري و زيباييويژگيهاي تصويري و زباني، كاركرد در اين پژوهش. پارسي ميپردازد
ي آن در كتابهاي بلاغـت،  چگونگي تجلّ نيز حصاي اين ساخت وتحول، دليل عدم ا و سير پيشينه

، تاكنون ناشـناخته بـوده   نوع تشبيهكه اين با توجه به اين. استگرفتهمورد تحقيق و تحليل قرار 
داراي ساختهاي متنـوع   وصفيتشبيه  .ستاشده براي آن برگزيده» وصفيتشبيه «عنوان  عجالتاً

از آنجـا كـه نقطـة     .افزايـد كه خود بر گسترة كاربرد آن مي اي استو كاركردهاي هنري برجسته
     انجـام  قصـايد او   پايـة بر ايـن جسـتار  در شعر خاقـاني اسـت،    وصفيكمال و اوج لطافت تشبيه 

  . استگرفته
  

  :يكليدكلمات 
  .اقانيخ، قصايد وصفي، تشبيه بليغ وصفيتشبيه  تصويرسازي، تشبيه، 

                                                 
  s.mahdavifar@yahoo.com    . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز  -1
فرهنگنامة تحليلي تصاوير برجسته و بديع در قصايد خاقاني «ده با عنوان نامة كارشناسي ارشد نگارناين جستار يكي از مقالات برگرفته از پايان -

 .به راهنمايي استاد معظم جناب آقاي دكتر نصراالله امامي و مشاورة آقاي دكتر محمدرضا صالحي مازندراني است »شرواني

 salehi_mr20@yahoo.com. استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز -2
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مهمقد:  
خاقاني تا به حال صورت گرفته، در راستاي شرح اشـعار و بـه    مطالعاتي كه در باب شعر

فرهنـگ  ضياءالدين سجادي بركنار از تصحيح ايـن ديـوان،    است،دهواين شاعر ب ويژه قصايد
شـرح مشـكلات   است؛ عبـاس ماهيـار   مندان قرار دادهآن را در اختيار علاقه لغات و تعبيرات

-ميـرجلال اسـت،  بر برخي از اشعار او نگاشـته  و شروحي نيز را در چند دفتر نوشته خاقاني

هاي متعددي از اين اشعار و گزيده نوشته را هاي ديوان خاقانيگزارش دشواريين كزّازي الد
اي و مطالعـه  انـد كردههاي شعري او توجه نچندان به تركيب آثار موجود. استاو فراهم آمده

، هـا پـيش اسـتاد فقيـد    سـال  سخن را است، بهتريناين باب صورت نگرفته خور توجه دردر
جاي هيچ سخن نيسـت كـه   «: اندزده سخن و سخنوراندر كتاب  الزمان فروزانفرعلامه بديع

خاقاني از جهت ابداع تراكيب و ايجاد كنايات دلپذير همپايه و در رديف بزرگتـرين شـعراي   
زه مشتمل نباشـد و  ايران است و كمتر بيتي از ابياتش توان ديد كه بر يك يا چند تركيب تا

عمـده براعـت او در تركيـب    . شايد اگر ديوانش را فرهنگ جامع لغات ادبي محسـوب دارنـد  
مفردات است و او را در اين زمينه دقائقي است كه هيچ يك از پيروانش بدان دست نيافته و 

سـخن و سـخنوران،   . (»اندكه بايد و شايد برنيامدهبدين جهت از عهده تقليد سبك او چنان
  ) 617 ص فروزانفر،

» پرتوي از هنر و خلاقيت خاقاني«اي با عنوان كن در مقالهمعدن معصومه، نخستين بار 
يكي از تجليات خلاقيت ذهنـي و هنـري   «:متذكر نوعي تركيب در شعر خاقاني شد و نوشت

-اعم از انسان، حيوان و پديـده (خاقاني ساختن نوعي تركيب با توجه به منسوبات موجودات 

به اين معني كه وقتي شاعر ميخواهد صفتي در سرحد كمال به كسـي يـا چيـزي    . است) ها
نسبت بدهد دست به كار ساختن تركيبي خاص ميشود كه از نظر جريان عظـيم در زمينـة   

ها و نمودهاي مشـخص اسـتيتك شـعر خاقـاني قابـل      تشبيه و توصيف و يكي ديگر از جنبه
، ايشان اشاره ميكننـد  )228 ص: كنمعدن ،ت خاقانيپرتوي از هنر و خلاقي( .»بررسي است

ا در مقايسـه بـا تركيبـات خاقـاني       كه اين تركيب پيشتر در شعر منوچهري كاربرد دارد، امـ
ايـن تركيبـات از دو اسـم بـه قـرار زيـر تشـكيل        : دسپس مينويس ـ. عادي و ابتدايي هستند

  :ميشوند
  .يتكفاسخا و حيدرمثل احمد: اسم معني+ اسم خاص ) 1
  .خامهنگين و آصفسليمان: اسم ذات+ اسم خاص) 2
هـاي  اند كه اسم عام شامل اسم حيوانات، پديـده و متذكر شده: اسم معني+ اسم عام ) 3

  .مهردل و كبكگرگ: طبيعي، جغرافيايي و اشيا است
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طبقـات مـورد توجـه خاقـاني در     : آورنـد پس از ذكر شواهدي براي موارد فوق چنين مي
  :ها عبارتند ازتركيب ساختن اين

اي تـاريخي  هشخصـيت ) 3بزرگان ديني ) 2پيامبران ) 1: شخصيتهاي انساني شامل) الف
  .زنان) 6شاعران و حكيمان ) 5اي پهلوانان و شخصيتهاي اسطوره) 4

ملايـك   ) هاي طبيعي و جغرافيـايي  ه پديده) صورتها و اجرام فلكي  د) حيوانات  ج) ب
  .آورندها چندين شاهد مين دستهآو براي هريك از . اشيا) قادي  حعناصر اعت) اقوام  ز) و

گرفته براي معرفي قسـمي از تركيبـات ديـوان    ترين تلاش صورتآنچه آمد ماحصل مهم
بـه   كـن صـرفاً  همچنان كه پيداست معدن. ايمخاقاني است كه به آن نام تشبيه وصفي داده

كـه ايـن   ، آن هم براساس ايناستپرداخته تجزية عناصر سازندة اين تركيبات در چند دسته
  . عناصر اسم ذات يا معني، اسم پيامبران يا پهلوانان هستند

عبارتهاي وصفي در شعر « عنواناي با كن، حسين وثوقي در مقالهمعدن معصومه پس از
اي نو آورد، كه البته اين نوشتار آبستن نكتهدر باب اين تركيبات سخن به ميان مي، »خاقاني
هاي تصـويري و  ماية تحقيق اين پژوهشگران بوده، فاقد نگرشدر حقيقت آنچه دست. نيست

براسـاس مـوازين و    رويكـردي در اين مقالة بـا  برآنيم تا . صرفاً نگاهي دستوري و زباني است
به تحقيق در بـاب ايـن سـاخت تشـبيهي      هاي تصويري موضوعو جنبه معيارهاي علم بيان

سـاخت تصـويري   ) 1: چهار سـوية اصـلي دارد   حاضر شود، پژوهشمي شده پرداختهفراموش
) 4. تشـبيه وصـفي و كتـب بلاغـي    ) 3. ساخت دسـتوري تشـبيه وصـفي   ) 2. تشبيه وصفي

  .كاركردهاي زيبا شناختي تشبيه وصفي
  

  ساخت تصويري تشبيه وصفي
       لي در بـاب تشـبيه و   براي تعيين و تحليـل سـاخت تصـويري تشـبيه وصـفي بايـد تـأم

  :در اينجا تشبيهات را به دو دسته تقسيم ميكنيم. باشيممختلف آن داشتهساختهاي 
ت آن را ندارند كه تشبيهاتي در برميگيرد كه قابلي ،اين دسته : تشبيهات غيرتركيبي) 1

تشبيهي كه (تشبيه مرسل و مفصل  در قالب يك تركيب عرضه شوند؛ در اين دسته مشخصاً
كـه در  (و همچنين تشبيه بليغ اسـنادي را   )كر ميشودشبه در آن ذهم ادات تشبيه و  وجه
اين قسم علاوه بر اين دو ساخت،  .قرار دارد )ي با مسند ذكر ميشودئقالب يك جملة سه جز

يكـي تشـبيه مرسـل و     :داراي دو ساخت تشبيهي مشترك ديگر با تشبيهات تركيبي اسـت 
ظـاهر  در قالـب جملـه    مجمل و ديگري تشبيه مؤكد و مفصل كه هم در قالب تركيب و هم

  . ميشوند
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كه در قالـب يـك تركيـب     شامل ميشودتشبيهاتي را  ،اين دسته: تشبيهات تركيبي )2
اي شـناختي برجسـته  در شعر خاقاني بسامد و كاركردهاي هنري و زيبـايي  و عرضه ميشوند

بيهات را از در اينجا ابتدا اين تش. استهايي در حوزة آن داشتهرو خاقاني نوآورياز اين ؛دارد
  : نظر ساخت تصويري تفكيك ميكنيم و سپس به تحليل هر دسته ميپردازيم

ت اين نوع تشبيه از ساختهاي دوگانه است؛ يعني هم قابلي :تشبيه مرسل و مجمل )1-2
  : اين تشبيه دو ساخت دارد .اين را دارد كه در قالب جمله بيايد و هم در قالب تركيب

  :»گونابر سنبل«: تشبيهادات+  بهمشبه+ مشبه ) 1-1-2
 انـد تخم گـل گـويي ز شـاخ ارغـوان افشـانده        رسيد گونابر سنبلچون شرارش را علم بر 

  )106ديوان خاقاني شرواني، ص (
-صدف«: اين قسم در واقع مقلوب نوع اول است :مشبه+ تشبيه ادات+  بٌهمشبه )2-2-2

  : »گون ساغر
 كـشمبس زر رخسار كان درياكشـان سـي  

  
 اندگوهرفشان افشانده ساغر گونصدفبر  

  )105همان، ص(
تركيبي گاه مشبه، كه از ديـدگاه زبـاني و دسـتوري موصـوف      در تشبيه مرسل و مجملِ

 ذكر نميشود؛ در چنين مواردي براساس اين قاعدة مهم در حوزة زبـان ادبـي و   است، تعمداً
كنايـه از  (يكـي از سـاختهاي كنايـه    و با جانشين كردن صفت به جـاي موصـوف    علم بيان،
كـه  در اين حالت تصوير علاوه بر ايـن  ؛)266ص شميسا،بيان،  ←( .ساخته ميشود) موصوف

  : نيز در خود دارد را ايتشبيه است كنايه
ــكاهن    وسوخت پالود آهنمريم چونكه گونخماهن اين ــد س ــن پوشــش از دود دلش  درواي م

  )321ديوان خاقاني شرواني، ص (
كه يك تشبيه مرسل و مجمل است، به دليل ذكر نشدن مشـبه  يحال در» گونخماهن«

  .يا موصوف كنايه نيز هست
  
بـه در آن  ٌتشبيهي است كه تنهـا مشـبه و مشـبه    قاعدتاً تشبيه بليغ، :تشبيه بليغ )2-2

آن كه جزء تشبيهاتي بود  ي ازشبه محذوف است، ساختاست و ادات تشبيه و وجهذكر شده
آيد و آن تشبيه بليغ اسنادي است، اما سـاختهاي ديگـر آن در قالـب    يدر قالب جمله م كه

  : از اين قرارند كهآيند تركيب مي
در شـعر   به، كـه ٌمشبه+  ِ-+ مشبه : خود بر دو نوع است؛ يكي :تشبيه بليغ اضافي )1-2-2

 كاربرد در شعر اين شاعر كه مشبه+  ِ-+ به ٌمشبه: كاربرد بسيار كمي دارد، و ديگري خاقاني
  :»سرشكياقوت «و » زرِ رخسار«: فراواني دارد
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 يـاقوت سرشـكوزرِ رخسارعاشقان از 
  

 انـد بس مفرح كه به مي ماحضر آميختـه  
  )116همان، ص(

) اضـافة تشـبيهي   (تشـبيه بليـغ اضـافي     بـه عنـوان   كه پيشتر :اضافة سمبليك) 2-2-2
يعنـي مضـاف،    ؛)به بـه مشـبه  اضافة مشبه(اي آن است شناخته ميشد، اضافة سمبل به معن

  :          »بيژنِ شجاعت«، مثل )219 ص :شميسابيان،  ←. (اليه استسمبل مضاف
 بيـژنِ شـجاعتافراسياب طبع مـن اي  

  
  عذر آورد كه بهتر از اين دختري ندارم 

  )283ديوان خاقاني شرواني، ص (
عت معناي سمبل است، در حقيقت بيژن را اضافة سمبليك است، شجا» بيژنِ شجاعت«

هـاي نـو كـه گـاه در قالـب      شبهسمبل شجاعت دانسته است، و اساساً خاقاني به كشف وجه
  .گرايش خاصي دارد ،سمبل ذكر ميشوند

اسـمي اسـت كـه بـراي قسـمي از      » تشـبيه بليـغ وصـفي   « :تشبيه بليغ وصفي )3-2-2
كتب بلاغي كهن و نو معتـرض آن   -وصفي همچون تشبيه –كه  يماتشبيهات بليغ قرار داده

تشـبيه  . شناختي خاص خـود را دارد كه اين تشبيه ساخت و كاركرد زيباييآناند؛ حال نشده
آيد، ايـن صـفت مركـب از دو واژه يـا دو عنصـر      بليغ وصفي به صورت يك صفت مركب مي

اختهاي ديگـر  از سي تشبيهي با هم دارند و از نظر ساخت متفاوت اتشكيل ميشود كه رابطه
، »عـارض فنـك «: مشـبه + بـه  مشبه: چنين است اين تشبيهاست، ساخت تشبيهات تركيبي 

»مژگانقنذز«         :  
 عارضِ قنفنكساقيان تركانـد كز رخ و زلف حـبش بـا خـزر آميختـه       مژگاندز 

  )116همان، ص(
هسـتند،   عارض و قنذزمژگان دو صفت مركب براي ساقيان هستند كه خود تشـبيه فنك

است؛ به قنذر مانند شده هيو لطافت به فنك و مژگان در سيا) يا سپيدي( يرخعارض در س
و نه اضـافة سـمبليك هسـتند، بلكـه خـود يـك       ) تشبيهي ةاضاف(اما نه تشبيه بليغ اضافي 

  .ساخت خاص است
تشبيه وصفي در حقيقت تشبيه مؤكد و مفصل است كـه در قالـب   : تشبيه وصفي) 3-2

مشـبه اسـت،    ،لركن او: عرضه ميشود؛ تشبيه وصفي از دو ركن تشكيل ميشود يك تركيب
كه نقطة كمـال تشـبيه وصـفي    -اين ركن ميتواند خود تصوير باشد و اساساً در شعر خاقاني 

ركن اول در بيشترينِ موارد يك استعارة مصرحه اسـت كـه داراي پيونـد معنـايي و      –است 
مركب است كـه   يركن دوم در تشبيه وصفي صفت. دبودخواهلفظي تمام عياري با ركن دوم 

شـبه  در حكـمِ وجـه  يـا  شبه به و عنصر دوم وجهعنصر اول مشبه :از دو عنصر ساخته ميشود
شـبه اشـاره ميكنـد و از ايـن رو     اي اجمالي و گذرا به وجـه گاه اين عنصر به گونه زيرااست، 
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بـه ايـن   . ي باقي ميگـذارد واننده تا حدمجال التذاد هنري از طريق كندكاو ذهني را براي خ
  : بيت توجه كنيد

  موسي خضراعتقاد، خضر سكندرجناب       سخنخسرو موسيصبح سپهر جلال، 
  )46همان، ص(                                                       

و » موسـي خضـراعتقاد  «،»سخنخسرو موسي«: اين بيت سه تشبيه وصفي در خود دارد
شبه است، وجهمانند شده) ع(؛ در تشبيه اول خسرو، ممدوح، به موسي»ضر سكندرجنابخ«
بودن حضرت موسـي؛ در تشـبيه دوم   » كليم االله«اي است اجمالي به است و اشاره» سخن«
اسـت، تناسـب موسـي و    ، كه استعارة مصرحه است از ممدوح، به خضر مانند شـده »موسي«

وار و تـا  اشـاره  شبه است كـه كـاملاً  وجه» اعتقاد«است؛ شاعر بوده خضر مورد توجه و تعمد
و كندكاو ذهني بيشتري دارد؛ در تشبيه  مشخص حدي مبهم است و نياز به بازخواني منابع

اسـت، تناسـب خضـر و    تشبيه شـده » اسكندر«، استعارة مصرحه از ممدوح، به »خضر«سوم 
ا در اينجـا   )ي آب حيـوان و اشـاره دارد بـه رفـتن آن دو در پ ـ   (سكندر هم آشكار است  ؛ امـ

بـه تصـوير   نظيـر مشـبه  بينيم كه شاعر با يك توالي تشبيهي بياست؛ ميشبه وجه» جناب«
است؛ اين توالي و در حقيقت زنجيـرة تشـبيهي در بيـت زيـر     پيش را مشبه تصوير قرار داده

  :تر استبرجسته
  قدم بنان، موسي احمدآدم موسي    صفتنيت، مهدي آدمخسرو مهدي

  ) 261همان، ص(                                                         
  :تشبيه وصفي دو ساختار بياني اصلي و عمده دارد

  .»نيتخسرو مهدي«شبه؛ وجه+ بهمشبه+ مشبه) 1
2 (هنيتامهدي«: شبه؛ اگر بگوييموجه+ بهمشب!«.  

ف خاقـاني در تصويرسـازي، شـاعر بـا     تشبيه وصفي مجالي است براي بروز قدرت شـگر 
است، و يلي كلام افزودهخقراردادن ركن اول به صورت يك استعاره هم بر غناي تصويري و ت

اي از تناسبات معنايي و لفظـي را بـه كـار    همچنين شبكه دوري جسته،هم از تكرار مبتذل 
  .استبرده

هت  به از اسامي و رويدادهاي ديني،خاقاني با برگزيدن مشبتاريخي و حماسي به شخصي
شـاهد  اسـت، مـثلاً در   هاي مختلف و شگرفي دادهجنبه -ممدوح و ستوده –اصلي يا مشبه 

، خضـر و سـكندر را در وجـود ممـدوحش     )ع(، شاعر با دقت و تعمدي خاص موسـي پيشين
به ممدوح شخصـيتي   به كارگيري تشبيه وصفيدر حقيقت شاعر با اين  ؛استمتبلور ساخته

  .استاي و فرازماني و مكاني بخشيدههاسطور
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  ساخت دستوري تشبيه وصفي
  :تشبيه وصفي از نظر زباني يا دستوري داراي چهار الگوست

  :فرمريم مشتري= فرمشتري+ مريم : صفت مركب+ موصوف ) 1
  )82همان، ص(فر افشاندستجان بر آن مشتري        است كه عقل فرمريم مشتري

  ):130(» خضر اجتهاد«، »جهادسكندر «: صفت مركب) 2
130همان، ص(كه خاك درش آب حيوان نمايد        اجتهاديخضرْ، جهاديسكندر(  

تشبيه وصفي با توجه به قاعدة حذف موصـوف   در اين ساخت دستوريِشايان ذكر است 
؛ مثل دو به كار ميرودكنايه  در قالب يك، تصوير شدهو ساختن كنايه، كه پيشتر توضيح داد

  :در بيت زير» دستفلك«بالا و شاهد 
  يك بر پرن بگريستي كردي سخن      دختران نعش يكهمكه چون كلكش به دستيفلككو 

  )441همان، ص(                                                              
  .عموي خاقاني است ،»الدين عمركافي«صفتي و كنايه از تشبيه» دستفلك«

در ساختار تشبيه وصفي در بيشتر موارد از يك اسم ذات و يك اسم معني  صفت مركب
  :، محمود اسم ذات و همت اسم معني است»محمودهمت«مثل : ساخته ميشود
  )80همان، ص(خوان ماستشايد كه جان عنصري اشعار   خوان توتو و ما مدح محمودهمتي

، )23(» اسكندر بنا«: ميشود در برخي موارد نيز اين صفت مركب از دو اسم ذات تشكيل
  :البته كاربرد اين قسم بسيار اندك است. كه اسكندر و بنا دو اسم ذات هستند

 )3)23همـان، ص (بنااسكندروي گه نيت ارسطوعلم و     خامه و جمشيدقداي گه توقيع آصف
فـن  كـوس هـاروت  « ؛نـوا زهـره + فن هاروت+ كوس : صفت مركب+ صفت مركب + موصوف 

  :»انوزهره
  الحانش بعمدا شنوند يك پرده صد ركه د      نواستفن زهرهكوس چه هاروتيارب آن 

  )101همان، ص(                                                           
پيداسـت  . نـوا فن، كوس زهرهكوس هاروت: در حقيقت اين ساخت دو تشبيه وصفي دارد

است، اين ساخت همواره تشبيهي جمع نيز در خود دارد  از آنجاكه مشبه همواره امري واحد
  . كه به نوبة خود سبب غناي تخيلي و تصويري آن خواهد شد

  :بيانمرتبت شافعيصفت مركب؛ بوحنيفه+ صفت مركب ) 4
  چون مصر و كوفه بود نشابور از احترام     بيانمرتبت شافعيبوحنيفهز آن 

  )302همان، ص(                                                       
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در شعر انوري كه در كتب بيـان مثـال مشـهوري بـراي كنايـه از      » فعلسيرِ آتشآب«يا 
  :موصوف است

  كه با ركاب تو خاك است با عنانت هوا           فعلسيرِ آتشآباالله از آن تبارك
  )16 :1364انوري، (                                                   

  .آيدتشبيه وصفي مانند تشبيه بليغ وصفي در جمله به سه صورت جمع، ندا، و نكره مي
  

   كاربرد تشبيه وصفي در شعر شاعران پيش از خاقاني
آن را بـه عنـوان    ،در سبك خراساني تشبيه وصفي هنوز شناخته شده نيست و شـاعران 

ان شـاعران دورة سـاماني ايـن    يك ساخت اصيل تصويري مورد توجه قرار نميدهند؛ در مي ـ
در شعر شاعران عصر غزنوي تشبيه وصفي نمود بيشـتري   .اندابتدايي و تشبيهات بسيار نادر

گاه از ايـن   -ويژه توصيف اسببه- پيدا ميكند و شاعراني چون منوچهري در توصيفات خود
-گيرد، از اينرد؛ اما همچنان به عنوان يك ساخت اصيل مورد توجه قرار نمييبتصوير بهره م

در شعر شاعران سبك خراساني توجـه بيشـتر   . رو اين تشبيه ساده و كم بسامد جلوه ميكند
به راحتي ميتوان شواهد بسـياري  شعر آنان به تشبيه بليغ وصفي است نه تشبيه وصفي، در 

به اين بيت منوچهري بنگـريم كـه در وصـف اسـب ممـدوح      . يافتبراي تشبيه بليغ وصفي 
  : است
درعبش، آتشجبين، گنبدرين و آتشفسدم، عنبرْْمشك     كَتخوي و شمشاديالموي و سرو  

  )212 صمنوچهري، ديوان (                                                         
تمام تصاوير يا تركيبات اين بيت از نوع تشبيه بليغ وصفي است نه تشبيه وصفي؛ مو بـه  

نمونـه هـايي از    .تشبيه شده اسـت ... شك، خوي به عنبر، سرين به گنبد و شمشاد، دم به م
  : تشبيه وصفي در شعر منوچهري

  آفرين زان مركب ميمون كه ديدم بر درش     مركبي زين كرده و خاره بر و  جادو رباي    
  پاچشم و شيردست و پيلببرگوش و رنگ       رويساق و گرگگورسم و گاوپشت و گرگ

  )107همان، (                                                          
؛ مركب از جهـت داشـتن سـم    »سمگور« :تمامي تصاوير بيت دوم تشبيه وصفي هستند

-رنگ«، »گوشببرْ« ، »رويگرگ«، »ساقگرگ«، »پشتگاو«است؛ سخت به گور مانند شده

  .ستندنيز چنين ه» پاي پيلْ«و » دستشيرْ«، »چشم
، »خيـز رنگ«، »يوزجست«: عمدة تشبيهات صفتي اندك منوچهري در وصف اسب است

همان، (، )گورخرام(= »ندگور«، » حيلهروباه«، »آهودو«، »ببرجه«، »تكغرم«، »پويگرگ«
، »جـه بـرق «، »رعـدبانگ «، »بـادگرد «، »ابرسير«، »خويمركب شبديزفعلِ رخش«؛ )82ص
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، »تـاز رنـگ «، »سـينه گـرگ «، »گـام پيـل «، »تـك غرم«، »ازپوزت«، »شيرزهره«، »گورساق«
از آنجاكه منوچهري در توصيفات خـود  ؛ )53همان، ص ←(؛ )147همان، ص(» پويگرگ«

اسب از اين ساخت بهره ميگيرد؛ در بيشترين موارد از ذكر موصوف خودداري ميكند  در باب
يهات صفتي اندكي دارد، و  منوچهري در باب ممدوح تشب .تا توان توصيفي كلام تقويت شود

  . آن بيت زير است بهترين
  )55همان، ص(ازربرستم كيخسرودل فرفريدونآن      پيروزگر   عادل ن رئيسآ احمد خواجه

پس از منوچهري بايد از عنصري سخن به ميان آوريم، عنصري هـم مـوارد محـدودي از    
وغي ندارد و به پاي منـوچهري  است، اما كارش چندان فراين ساخت تصويري را به كار برده

  : استدر وصف ممدوح و مبارزان گفنه. نميرسد
  دريانوال دولت وقدر و زمانهآسمان       عزمدهرْو  طبعروحو  رايعقلآفتاب 

  ) 129ص عنصري، ديوان (                                                     
  
بـراي مبـارزان و   ) 109همـان، ص (» بادگرد«، »سپهرتاختن«، »پيكراهرمن«، »بلافعل«
). 129همان، ص(براي اسب ممدوح » فعالآتش«، »بادپا«، »گردشآب«، »طاقتخاك«: نيز

  . استاو مانند منوچهري از تشبيه بليغ وصفي بيشتر استفاده كرده
رسد و اساساً اينگونـه تصـاوير در   چگاه به پاي منوچهري نميهيفرخي نيز مثل عنصري 

  : چندان كاربردي ندارند -به نسبت ديگر شاعران همعصرش بزرگ -او  ديوان
  سيماملك و سهمملك سيرتملك وفعل ملكپرور    ملك محمود دينقوام دين پيغمبر،

  )1 ي، صفرخديوان (                                                
  : استبرعكس از تشبيه بليغ وصفي به نيكي بهره گرفته

  ستلقازهرهو  خورشيدرخو عارضمشتري و نوشين لب و شيرين سخنست    سينهسمن او
  ) 26همان، ص(                                                       

  )50همان، (گستررزم را خسرو رزم هيز           دينار قطرهبزم را ابر  هيز
» دينـار قطـره  «و  »عـارض شـتري م«و بـويژه  » لقـا زهره«، »خورشيدرخ«، »سينهسمن«

  . زيبايي خاصي دارد
مـواردي از ايـن   » سيد حسـن غزنـوي  « ،از شاعران ديگري كه به خاقاني نزديك هستند

بـه عنـوان يـك سـاخت      در شعر او اين تصـوير  است، اما همچنانقسم تشبيه را به كار برده
  :شناخت شده و اصيل دانسته نميشود
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  سپهر و دريا باشد كم از دخان و حباب        رش     كه با قد دريادلي سپهرقدري
  )6 صغزنوي، ديوان حسن (                                                    

  رضواني نشست بهقدرت قدر فلكملكوين      فردوس ساخت چون روضه ايزد را جهان منت
  )   9 مان، صه(                                                    

  كينكيوانو  رزممريخو  حملهشهاب        فرخ مهرو  دبزمهيناو  سپهرقدرت
  ) 165 همان، ص(                                                    
  : برداو نيز بيشتر تشبيه بليغ وصفي به كار مي

  كمانهلالو  سهاناوكو رمح شهاب   نگينلهيسو  چاكرزحل و جيشستاره
  ) 149همان، ص(                                                    

همچنان كه از نظر گذرانده شد چه از نظر كيفي و چـه از نظـر كمـي شـاعران پـيش از      
انـد، و  در به كارگيري و بهره جستن از تشبيهات صفتي نداشته هيخاقاني عملكرد قابل توج

ن ساخت تصويري به عنوان يكي از اختصاصات تصـويري  اين خاقاني است كه با استخدام اي
ن را بـه  آقصايدش آن را به عنوان يك تصوير اصيل و مستقل به نام خويش سـكهّ ميزنـد و   

  .كمال خود ميرساند
  تشبيه وصفي پس از خاقاني

-ترين شاعراني كه تحت تأثير خاقاني در اشعار خـود از تشـبيه وصـفي بهـره    از برجسته

ازي در مـدايح خـود   تصويرس ـايـن شـيوة    ازاست، خواجو » اجوي كرمانيخو«گرفتند، يكي 
  :جستهسود

  فرحاتم جمشيد، رتبترستم كاووس   گيو گودرزانتقام، سطوتهرمز بهرام
        جامجمشيد يكسر،كيخسرو آيتخسرو    انتقامبرجيس مريخ، مرتبتقطب گردون

  )18 ص :وثوقي ،هاي وصفي در شعر خاقانيعبارت ←(
سخن بدرچاچي مانند شعر خاقاني  پر . شاعر قرن هشتم است» بدر چاچي«عر ديگر، شا

در . دشـوار اسـت و اساسـاً او را بايـد خلـف صـادق خاقـاني دانسـت         تصويرهاي غريـب و از 
تصويرپردازي نيز مانند خاقاني شاعري تواناست، شماري از تصـاويرش بـه روشـني نشـان از     

  :قابل درك استهاي صفتي او اين امر از تشبيه. ردتأثير سخت خاقاني بر اين شاعر دا
  )155 صچاچي،ديوان بدر (داور دارا مدار،فرجعفر فغفور    سپهرآرش ابرش،چهرمهر منوچهرْ
160همان، ص( فرحيدر ادريس، لقايوسف    احمد   ظفرشاه سليمان، اقتدامهدي هود(  

  مظفرفر تنتهمتنوش مؤيد يد اوشسي      رشآرشو  راي داراو  قدرقدرخانو  چنگپشنگ
  )170همان، ص(                                                                
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  1احسانعدل عليسد عمرْْسكندر وخضرعلم      رفعتفلك و قدرملك و مسندنبي و نامنبي
  )247همان، (                                                      

» جنابخضر سكندر«، )78همان، ص(» احترامبهرام« ،»سكندر ملك«، »خضرعلم«و نيز 
همـان،  (» رسـتم كمـان آرش«، )109همـان، ص (» مهابـت يوسـف موسـي  «، )96همان، ص(

-عيسـي «، »كـرم مريم«، )164همان،(» فضل عيسيادريس«، »بختشه جمشيد«، )130ص

؛ جالـب اسـت   )207همـان، (» ير بهرامتآرش«و » كمان جمشيدرستم«، )171همان، (» هنر
  :استدر شعر خاقاني آمده عيناً »جنابخضر سكندر«كه بدانيم 

  جنابخضر سكندرموسي خضراعتقاد،   سخن       صبح سپهر جلال، خسرو موسي
  )46 ص: خاقاني شروانيديوان (                                                       

  لاغي تشبيه وصفي و كتب ب
در كتب بلاغـي متقـدم سـخني از تشـبيه     : متقدمان تشبيه وصفي و كتب بلاغي) 1

تشبيه وصفي با اينكه داراي ساخت تصويري و نحوي مشخصـي   .است،وصفي به بيان نيامده
است و شاعر بزرگي چون خاقاني، سرآمد بـه كارگيرنـدگان آن اسـت، از ديـد بلاغيـون مـا       

ن فروداشت و غفلت اين است كه كتب بلاغي ما تحت تأثير پوشيده مانده، مهمترين دليل اي
است و اساساً علم بلاغت جهت تبيين اعجاز و بلاغت رازآميز مستقيم كتب بلاغي عرب بوده
: انـد كدكني در باب اين كتب بلاغي چنين نوشـته بود؛  شفيعيو شگرف قرآن به وجود آمده

شده، به منزلة فهرستهاي كوچكي ب نگاشتهاين كتابها در باب آنچه در ادب عرب در اين با«
ها و تقسيمات اديبان است و همة شـواهد بـا توجـه بـه     بندياست و اغلب تحت تأثير دسته

شدة دست اديبان عرب، برگزيده شده و مؤلفان فارسي زبان هـيچ كـار   همان جداول ساخته
  )161 ص :كدكنيشفيعي ،صورخيال در شعر فارسي( .»اندنجام ندادهااي تازه

زبان عربي چون زباني قـالبي اسـت توانـايي سـاختن چنـين تركيبهـايي را نـدارد، ايـن         
 ـ   ها خاص زبان فارسي و زبانتركيب ردي توانـايي  هاي ايراني از جمله كـردي اسـت، زبـان كُ
  .اندرد با اين قسم تصوير نيك آشنا بودهها دارد و شاعران كُدر ساخت اين تركيب ايگسترده

اسـت، بسـيار   شدهكتبي كه در باب بلاغت فارسي نوشته: نيز در ميان استدليل ديگري 
-اند و اين مباحث بيشتر در حوزة بـديع قـرار گرفتـه   اندك به مباحث علم بيان توجه داشته

و ديگـر   الشعردقايق، المعجم ،السحرحدائق ،ترجمان البلاغهاست، اين امر را در كتبي چون 
شدن در جزييات مباحث بديع و معاني كدكني، داخلل شفيعيبينيم؛ و به قوكتب بعينه مي

  )نجااهم. (اي داردو بخصوص علم بيان در زبان فارسي كمتر نشانه
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اسـت  الصفات و كنايه شواهدي ذكر شـده در كتابهاي بديع متقدم گفته براي صنعت تنسيق
ليل آنكه اين دو به دكه مواردي از آن داخل در تشبيه وصفي و نيز تشبيه بليغ وصفي است، 

مركب عرضـه ميشـوند، تشـبيه     در قالب يك تركيب صفتي و گاه در قالب صفتگاه  ساخت
مركـب   يبليغ وصفي اساساً خود يك صفت مركب است و تشبيه وصفي ركن اصليش صـفت 

  .ميسازند» تنسيق الصفات«دگياگر دو سه مورد از اين تركيبها در يك بيت باشد،به سا:است
آن چنان «: نويسد، در باب صنعت تنسيق الصفات چنين ميمان البلاغهترج رادوياني در

بود كه شاعر چيزي را به چند معني وصف كند اندر يك بيت به يك نسق و اندر آن وصافي 
  : آوردو از عنصري شاهدي مي .»تصرف نيكو كند

  ارنفع و بادصولت هم تو هفتي هم چهآب       فعالتو جهاني ديگري جوهردرنگ آتش
  دمار آفت و كيواناخلاق و بهراممشتري          زينت تيرفهمطلعت مهردولت زهرهماه

  )170ص : رادوياني ،ترجمان البلاغه(
، »همفتيــر«، »بادصــولت«، »نفــعآب«، »فعــالآتــش«، »جوهردرنــگ«در ايــن دو بيــت 

، » تطلع ـمـاه «تشـبيه وصـفي هسـتند؛    » دمـار كيـوان «و » آفـت بهـرام «، »اخلاقمشتري«
نيز تشبيه بليغ وصفي، زيرا طلعت از جهـت تابنـاكي بـه مـاه و     » زينتزهره«و » مهردولت«

-ند و هر سه تشبيه بليغ وصـفي امانند شده) خورشيد(دولت از جهت اعتلا و روشني به مهر 

  : استاز عنصري شاهد آورده نيزو . اند
  . . .صفت              سپهرتاختن و مارزخم و مورشمار صف سيلبه پيش آن سپه كوه

  )همانجا(شكن و ديوبند و شيرشكارهمه سپرتن و شمشير دست و تير انگشت       همه سپه
، »ســپرتن«، »صــفكــوه«تشــبيه وصــفي و » شــمارمور«و » زخممــار«، »ســپهرتاختن«

ذكـر  » خطيـري «مصراعي از و نيم. يغ وصفي استتشبيه بل» تيرانگشت«و » شمشيردست«
. ، كه هر سه تركيب، تشبيه وصفي اسـت »برنهنگ«و » پشتهينخجيرپاي و ما«: استكرده
اسـت، داراي  از شواهدي كه براي تنسيق الصفات ذكر شـده  هيبينيم كه بخش قابل توجمي

  .تشبيه وصفي يا تشبيه بليغ وصفي است
سه بيت براي  ق السحرئحداقاني و دوست و دشمن او در معاصر خا» رشيدالدين وطوط«

-هنيـز آمـد  ترجمان البلاغـه  است، كه دو بيتش در الصفات به عنوان شاهد ذكر كردهتنسيق
. بنيـاد شـده اسـت    ترجمـان البلاغـه  كدكني كتاب او براسـاس  زيرا به تعبير  شفيعي ؛است

  :رياز عنص؛ )160 ص: كدكنيشفيعي ،صورخيال در شعر فارسي(
  سايه يزدان شه كشورده كشورستان   شكن        رشاه گيتي خسرو لشكركش لشك

  شمارزخم مورتاختن مارصفت            سپهرْصف پيلبه پيش آن سپه كوه: و
  :و از مسعود سعد در وصف اسب
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) 52ص : وطواطالسحر، حدائق(نجام تكاور اكوب رهپيكر           زمينبيار آن بادپاي كوه
ــتند     ــفي هس ــغ وص ــبيه بلي ــفي و تش ــبيه وص ــت دوم داراي تش ــت اول، دو بي ــر از بي : غي

تشـبيه بليـغ   » پيكركوه«و » بادپا«، تشبيه وصفي، »شمارمور«و » زخممار«، »سپهرتاختن«
  .وصفي است

آن است كه شاعر چند «: استالصفات آمدهدر تعريف تنسيق نيز شمس قيس ِالمعجمدر 
و چهار شاهد ذكر  .»ف كندلگر دارد و يك چيز را چند صفت مختوصف مختلف بر پي يكدي

  :است كه تنها بيت زير تصويري استكرده
  برروي ونسرينچشم و لالهموي و نرگسو چابك و دلبر      بنفشه معشوقي نگار چون تو كه دارد 

        ) 334 ص :رازيالمعجم، (                                                        
كه در بردارندة صنايع بديعي اشعار پارسي است و در قرن هشتم تأليف - دقايق الشعردر 
آن است كه اوصاف مختلـف متـوالي را   «: استالصفات چنين آمدهدر باب تنسيق -استشده

  : استو شاهد آورده ؛»انتظام دهد و يك چيز را به چند صفت مختلف موصوف كند
  دستگاه بحرنوالبخشش كانمحل             زمانهو ستارهقضاتوان و قدرقدرت 

  دستگاه بحرنوالبخشش كانمراد قدركين        زمانهعز قضامحل فلكزحل: و
  :از خود نيز شاهد آورده

  قبادجاه منوچهرچهر داراراي        قدر     يدراي كيوانسپهررفعت خورش
  )57: 1341ي، وتاج الحلا ،دقايق الشعر(

  .اندتشبيه وصفي ي ديگركه تشبيه بليغ وصفي است، تركيبها» خورشيدراي«از غير 
اي از تشبيه وصفي يا تشـبيه  توان نمونهمي نيز كنايه بحث الصفات ذيلتنسيقبركنار از 

شد در اين دو تصوير اگـر ركـن اول يـا موصـوف     بليغ وصفي را يافت، زيرا همانطور كه گفته
  .دحذف شود، كنايه ساخته ميشو

ن در بـاب علـم بيـان    ادر كتابهايي كه معاصر :تشبيه وصفي و كتب بلاغي معاصر) 2
. اند نيز نشاني از معرفي و تحليل تشبيه وصفي يا تشبيه بليـغ وصـفي ديـده نميشـود    نوشته

صورخيال  .اندبندي قدما را رعايت كرده و از آن پا فراتر ننهادهبيشتر اين كتابها همان تقسيم
كدكني پس از گذشت ساليان همواره يكي از مهمترين منابع تحقيق شفيعي ِدر شعر فارسي

اما اين كتاب با وجود محاسن فـراوانش بـه تبيـين و تحليـل      ؛در علم بيان محسوب ميشود
 كـدكني شفيعي. استين و آنچه تنها از آن بلاغت پارسي است، كمتر پرداختهآيساختهاي نو

آورد كـه در  از نوعي صور خيالي سخن بـه ميـان مـي   در تحليل صورخيال شعر فردوسي به 
مربـوط   تشبيه وصـفي يـا تشـبيه بليـغ وصـفي     شكل صفت هنري ظاهر ميشود كه البته به 

  .نميشود
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نوعي از تصوير در ديوان او به : آورندمنوچهري چنين مي تصاوير شعريتحليل  ايشان در
تفاقي در شعر گويندگان ديگر طور اطور مشخصي ديده ميشود كه فقط در شاهنامه و گاه به

يعنـي اسـتعاره و كنايـه و     ،ديده ميشود و آن تصويري است كه بدون كمك گرفتن از خيال
مجـاز، بـه وجـود آمـده و در حقيقـت بـا هنـر خاصـي از راه تركيـب صـفتها            تشبيه و صور

Epithet ه سازد، از جمل ـگونه تصويرها ميساخته شده و او در بسياري از وصفهاي خود اين
  :در اين وصف اسب

  ببرجه آهو دو و روباه حيله گوردن  تكپوي و غرمخيز و گرگت و رنگيوزجس
  بر و كوهكنجوي و سيلنورد و راهشخ  خرام و تيزگامعنان و كشو خوشزين رام

  )524 ص :كدكنيشفيعي ،صورخيال در شعر فارسي(
شبيهي است كه ما آن را ساخت ت بيت اول مصداق دقيق آن، همچنانكه مشاهده ميشود

زيـرا اساسـاً تصـوير     ؛ايم؛ اما مصراع دوم مصداق تشبيه وصـفي نيسـت  تشبيه وصفي ناميده
 )موصـوف يـا مشـبه   ( نيست، چون در تشبيهات صفتي بيت اول، ركـن اول تشـبيه وصـفي   

، ذكر شده استاد آن )شبهوجه+ به مشبه(= محذوف است و تنها ركن دوم آن، صفت مركب 
  .اندفت گرفته و با مصراع دوم يكسان دانستهرا ص

و بـه صـورت    دهنـد قـرار مـي   Epithet برابري براي» صفت  هنري«، موسيقي شعردر 
آوردن صـفت بـه جـاي موصـوف در     «: نـد نكميروشنتري مراد خود را از اين اصطلاح بيـان  

نگـي  بـه   بسياري از موارد سبب تشخص زبان ميشود و اين نوع از صفت را كه در بلاغـت فر 
هاي مهم در بسياري از قسمت. استميگويند در زبان شعر داراي مقام برجسته Epithetآن 

بوسـتان  اسـت و همچنـين در   ، فقط از همين خصوصيت زبان شـعر اسـتفاده شـده   شاهنامه
و اگر هم . اين صفت گاه ميتواند در حوزة استعاره قرار گيرد و گاه نه.  ديوان حافظو  سعدي

موسـيقي شـعر،   ( .»حدي به اين قلمرو نيـز مربـوط اسـت    عاره قرارگيرد، باز تادر حوزة است
حافظ را صـفت هنـري   » پوشانازرق«و  »پير گلرنگ من«و سپس ؛ )27ص  :كدكنيشفيعي
  :ميدانند

  رخصت خبث نداد ارنه حكايتها بود  پوشانازرقاندر حق  پير گلرنگ من 
پوشـان را تشـبيه وصـفي و يـا     يـا ازرق  حال آنكه به هيچ وجه نميتوان پير گلرنگ من و

حتي تشبيه بليغ وصفي دانست و ايـن بـه آن دليـل اسـت كـه صـفت هنـري در اصـطلاح          
اش ايـن  اي كه تنهـا مشخصـه  اي را در برميگيرد، حوزهكدكني، حوزة بسيار گستردهشفيعي

؛ از )رو حتي فرات( باشدذكر موصوف خود آمدهاست كه تركيب وجه وصفي داشته باشد و بي
آن ذكر نشده باشـد، و تشـبيه بليـغ وصـفي     ) موصوف(=رو تشبيه وصفي آنگاه كه مشبه اين
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پوشان و بسياري چيزهاي ديگر يك صفت مثل استعارة مصرحة پير گلرنگ من و كناية ازرق
  .هنري هستند

كار سيروس شميسا در كتاب  زمينة توجه به ساختهاي تصويري نو، مهمترين تلاش در 
نشاني از شناختن و  ،ساختهاي تازهبا وجود معرفي برخي از شان است، در اين كتاب بيان اي

 از محمود فتوحي بلاغت تصويردر . ديده نميشودتحليل تشبيه وصفي يا تشبيه بليغ وصفي 
  .نشاني از معرفي تشبيه وصفي يا تشبيه بليغ وصفي نمييابيمنيز 

  
  كاركردهاي زيباشناختي تشبيه وصفي

اي دارد؛ اين كاركردها را شناختي قابل توجه و برجستهكاركردهاي زيبايي تشبيه وصفي
  .براساس قصايد خاقاني كه نقطة كمال و اوج اين تصوير است، مشخص و تحليل مينماييم

تركيـب و اسـتحالة    .تشبيه وصفي در قالب يك تركيب وصفي عرضـه ميشـود  : ايجاز) 1
يشود تا اين تصاوير از ايجاز لطيفي برخوردار شبه در يك صفت مركب سبب مبه و وجهمشبه
. افزايـد گاه موصوف حذف ميشود و اين خود بر ايجاز كلام بيشـتر مـي   ،از سوي ديگر .شوند

  .بينيماساساً تصوير خود از اسباب ايجاز است، اوج اين ايجاز را در استعاره مي
در تشبيه وصـفي   عموماً شبه به طور محسوس ديده ميشود،ايجاز تشبيه وصفي در وجه

شبه بايد دست به تكـاپو  وار و سربسته است و ذهن براي رسيدن و درك وجهشبه اشارهوجه
شـبه اسـت كـه نيـاز بـه      ، دها وجـه )22( »دهاشه كيوان«بزند؛ براي مثال در تشبيه وصفي 

شـبه اسـت و نيـاز بـه     ، حالت وجـه )430(» حالتنوح خليل«تحقيق دارد؛ يا در اين تشبيه 
  .ر و توضيح داردتفسي
و طمطـراق شـگرفي اسـت؛ اگـر      استوارقصايد مدحي خاقاني داراي لحن  :طمطراق) 2

شـك وجـود تشـبيهات    بخواهيم به تحليل عناصر سازندة اين طمطراق شگرف بپردازيم، بـي 
روي است كه اين تشـبيهات اختصـاص   صفتي يكي از مهمترينِ اين عناصر خواهدبود؛ از اين

اين اشـعار   عمدة ات تصويريبندهاي مدحي شاعر دارد و يكي از خصوصيبه قصايد و تركيب
وار خاقـاني چنـين تصـويري را بـا آن     كه قصايد حكمي و صـوفيانه آيد؛ در حاليبه شمار مي

ها و هني همخواني ندارد؛ در حبسياميبا چنين مض اين لحنبرجستگي در خود ندارند؛ اساساً 
است، در غزليات او كمتر فروغ همچنان ايفا كرده را ش خودهاي شاعر اين تصوير نقهشكوايي

شاعر با تعمد خاصي از عناصر حماسي چون اسامي  .متوسط است دارند و در قطعات در حد
-افزارها و همچنين ديگر لوازم حماسي بهره مـي شاهان و پهلوانان حماسي و تاريخي، جنگ

، )22(» دهـره يـل بهـرام  «، )20(» ايترسـتم حيـدركف  «: لحن بيفزايد اين گيرد تا به غناي
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» سـام سپهرسـطوت  «، )193(» عصـمت جمشيد سـام «، )130(» امكانكيومرث طهمورث«
، )264(» تيغ مـريخ فعـل  «، )261(» سنانابر صواعق«، )260(» حسامسام تهمتن«، )193(
  ).452(» كمانكيخسرو آرش«، )447( » بتهيبهرام اسد«، )268(» سنانبهرام زحل«

هاي صفتي با اغراق چشمگيري مواجه هسـتيم، وجـود سـه عامـل     در تشبيه: راقاغ) 3
مهم در ساختار نحوي و تصويري اين تصوير سبب ايجاد اغراق و غلو خاصي در بـاب مشـبه   

  .ميشود؛ عامل اول ايجاز خاص تركيبات كه آن را توضيح داديم
بالادستي نـدارد، مـثلاً    عامل دوم استخدام واژگاني كه در حيطة معنايي و مفهومي خود

آورد، در جنگاوري مريخ، در دانش زال، در بقا ادريس؛ اين عامل گاه در شجاعت رستم را مي
مـثلاً   ؛شناختي خاص استسازي ميشود، كه خود يك كاركرد زيباييتبديل به نوعي سمبل

-مي »همتمحمود«است، وقتي گويد، خضر را سمبل اعتقاد دانستهمي» اعتقادخضرْ«وقتي 

  .استگويد، محمود غزنوي را سمبل همت دانسته
مثلاً  ؛ديگر با اين تشبيهات است شعري و تصاوير هاي ادبيآرايهعامل سوم همراه كردن 

لطيفي ديده ميشود، نكتة مهم در اينجا، آن است كه يكي از  نماتناقض، »اثرروضة دوزخ«در 
اق است، اين كاركرد برخاسـته از پيونـدي   ترين كاركردهاي تصوير پارادوكسي ايجاد اغرمهم

زمـاني   نمـا تنـاقض آورد، اغراق ميان دو عنصر متضاد به وجود مي نماتناقضاست كه تصوير 
يـا در   ؛)301 :1387 فـر، مهدوي. (در قالب يك تركيب بيايد نماتناقضتر خواهدبود كه قوي

است و ايـن امـر   يه شده، ممدوح هم به سام و هم به آسمان تشب)148(» خطرسام آسمان«
  .كندخود اغراق تصوير را تقويت مي

ت تأويل صفت مركب در تشبيه وصفي به يـك اضـافة   نمادسازي و قابلي: نمادسازي) 4
نظير تشبيه وصفي است؛ به اين معناكـه بركنـار از خـود تشـبيه     هاي بيسمبليك از زيبايي

را بـه راحتـي بـه    ) صفت مركب(=ه شببه و وجهوصفي، ميتوان ركن دوم تصوير، يعني مشبه
، در اينجـا سـام را سـمبل    )193(» عصـمت جمشيد سـام «: يك اضافة سمبليك تبديل كرد

  .»سامِ عصمت«: كرداست، كه ميتوان آن را به يك اضافة سمبليك تبديلعصمت گرفته
شـبه  وجـه  اوزند؛ يعنـي اينكـه   نكتة مهم اين است كه شاعر گاه دست به نمادسازي مي

نجـام ميدهـد؛ مـثلاً در همـين تشـبيه وصـفي       ااي كشف ميكنـد و اسـتنباط نـوآييني    تازه
ل خاقـاني آن را كشـف     »عصمتجمشيد سام« ، نسبت عصمت به سام امري است كـه تخيـ

چيزي نيسـت   ،استكار بردهشبة نويافته در تشبيه وصفي خود بهاست و به عنوان وجهكرده
بـه تشـبيه وصـفي    . ي در اين كشف خلاصه ميشـود كه ما با آن آشنا باشيم؛ اصل هنر شاعر

و بـه  انديشـي  بيشتر زال را به دستان و چـاره ) 193(» همت داراي زال« :كنيمديگري توجه
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توجيه خاص  ميشناسيم نه همت؛ همت كشف و استنباط خاقاني است كه مسلماً قولي خرد
  .خود را دارد

 آوردنآراي خاقاني به گرا و لفظطبع تصوير: ديگر هايآرايهبا تصاوير و  هيهمرا) 5
هـاي  اي از تصـاوير و تناسـب  يك صنعت يا تصوير اكتفا نميكند و دست به ساختن زنجيـره 

اساساً اين مسئله يك اصل برجسـته در شـعر خاقـاني     .معنوي در سخن خود ميزند و لفظي
-مهـم . اسـت است؛ تشبيه وصفي چون پروردة خاقاني است بهرة عظيمي از اين گرايش برده

  :موارد زير است هاآرايهترين اين 
در كلام خاقـاني   ركن اول تشبيه وصفي كه در حكم مشبه است، عموماً :استعاره) 1-5

، آفتاب اسـتعارة مصـرحه از ممـدوح    )20(» حكمآفتاب مشتري«: يك استعارة مصرحه است
عنـايي  هـاي لفظـي و م  خاقاني همواره بـين ركـن اول و دوم تشـبيه وصـفي تناسـب     . است

، ايهام زيبايي به بهرام گور دارد؛ حال اگر )193(» زهرهبهرام گور«: اي برقرار ميكندبرجسته
در اين حالـت تشـبيه در تشـبيه نيـز     .افتادميگفت شاه گورزهره كلام از اوج زيبايي خود مي

  .داريم
در تشبيه وصفي استعاره باشد، بـالتبع تشـبيه جمـع     لاگر ركن او: تشبيه جمع) 2-5

به داريم، يكي لفظ استعاره و ديگـري ركـن   آيد؛ زيرا در اين حالت دو مشبهيز به وجود مين
، موسي استعاره از ممدوح است، ممـدوح بـار   ) 261(» موسي احمدقدم«: دوم تشبيه وصفي

  . به داريماست، پس دو مشبهمانند شده) ص(ديگر به احمد
كن او تركيب حذف شود، براساس قاعدة در تشبيه وصفي اگر موصوف يا ر: كنايه) 3-5

حذف موصوف و ذكر صفت، كنايه ساخته ميشـود، مـثلاً اگـر بـه جـاي موسـي احمدقـدم،        
اي ايم؛ كنايـه احمدقدمان، يك كنايه ساخته: ، يا)ي نكره(احمدقدمي : يا! احمد قدما: بگوييم

  . كه آن را كنايه از موصوف ميناميم
بـه  و مشـبه  )مشـبه يـا موصـوف   (گر بين ركن اول در تشبيه وصفي ا :نماتناقض) 4-5

ساخته ميشود؛ براي  نماتناقضباشد، تضاد وجود داشته )عنصر اول ركن دو يا صفت مركب(
-تناقضتضاد دارد، حال اين دو اگر در يك تشبيه وصفي با هم بيايند،  ،مثال روضه با دوزخ

حـور  «تضـاد دارد، حـال اگـر بگـوييم     همچنين حور با زبـاني  . روضة دوزخ اثر: ميسازند نما
  : ايمساخته نماتناقض» عقابزباني

  عقابحور زباني، روضة دوزخ اثررنگ           صبح ظفر تيغ اوست حوروش روضه
  ) 48 ديوان خاقاني شرواني، ص(                                                          

  2.نامندمي Oxymoronآيد، ركيب ميغربيان پارادوكسي را كه در قالب ت
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ت اين كه در تشبيه وصفي ركن اصـلي  همچنانكه گفتيم به علّ: تنسيق الصفات) 5-5
آيد؛ از اين روي اگـر دو يـا بـيش از دو مـورد از آن در     تصوير در قالب يك صفت مركب مي
بـه   هاي ديگري ذكرشود؛ خود به خـود تنسـيق الصـفات   بيتي گنجانده شود، يا همراه صفت

  : آيدوجود مي
  ) 20ص: همان(پناه        رستم حيدركفايت، حيدر احمدلوا سياست، مهدي امتداور مهدي

  )193ص : همان(داور  همت، زال زمانهداراي زال عصمت، سام سپهرسطوت  جمشيد سام
تشبيه وصفي را به صورت مفرد به كـار نميبـرد و    به همين دليل است كه خاقاني عموماً

ها با تناسبهاي معنوي و ه دو يا بيش از دو تشبيه وصفي در يك بيت ذكر ميكند و آنهموار
  .هاي زنجير به هم وصل ميكندقهللفظي جون ح

شـد، تناسـبهاي لفظـي و    همچنانكه تا به حـال اشـاره   :مراعات نظير و تناسب) 6-5
  .معنوي در تشبيهات صفتي به حد كمال رعايت ميشود

  
  :بريمصفي قصايد خاقاني به پايان ميوبرخي از تشبيهات را با ذكر  جستاراين 

-، يل بهرام)20(حكم ، آفتاب مشتري)20(، رستم حيدركفايت )20(سياست داور مهدي

، )23(، اسـكندربنا  )23(، ارسـطو علـم   )23(، جمشـيدقدر )22(دهـا  ، شه كيـوان )22(دهره 
، مهتر احمدسخا )37(سخن ، خواجه موسي)37(جلال ، راد سليمان)35(احوران آهوحركات 

ي ، روضه)46(، خضر سكندرجناب )46(، موسي خضراعتقاد )46(سخن ، خسرو موسي)37(
-، وزير هارون)49(يد ، علي)49(، ابونصر بوتراب ركاب )48(عقاب ، حور زباني)48(دوزخ اثر 

، )63(سير ، چرخ كژسير آهرمن)58(، ادريس قضابينش )53(نهاد ، كركسان جيفه)49(راي 
، مركـب  )74(تن ، جمشيد پيل)73(كف ، برجيس موسوي)71(زهد ، آسيه)71(صفات ساره

ــم ــوان انجـ ــردانش )74(تـ ــت  )76(، خضـ ــكندر سياسـ ــت )76(، سـ ، )80(،  محمودهمـ
، )96(تـن  ، قـدح مـه  )90(الحـان  ، دراي مطـرب )82(فر ، مريم مشتري)76(سكندرسياست 
، )107(، شروانشاه كيخسرونشان )106(فغان ش بلبلفق، زر)101(نوا فن زهرهكوس هاروت

، اژدهاشـر  )113(شـور  ، ضـحاك )108(بنـان  ، شروانشه موسـي )108(رخ مصرآستان يوسف
، ميـر  )115(، چـرخ ترسـاجامه   )113(، اسكندرخصـال  )113(تأييـد  ، اتابك مصطفي)113(

، )118(ورشـيدفر  ، شاهنشه خ)117(تن ، ناي افعي)117(گهر ، مي آتش)115(پيشه ملائك
، )130(، خضـراجتهاد  )126(، شه شيرمنظر )122(پيكر ، كمند شب)118(شاه سكندرسير 

-، شيث مشـتري )130(خصال ، مهدي)130(امكان ، كيومرث طهمورث)130(سكندرجهاد 

، شـاه محمـدجلالت   )148(فـش قبـادفر   ، بهمن كسري)148(خطر ، سام آسمان)148(نظر 
، )159(سـير  ، سـاحر هـاروت  )156(، پيـك كبوترشـتاب   )149(ن نگي،  شاه سليمان)148(
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، شاه )164(سير گر هاروت، افسون)163(، بيمارنوازان مسيحانفس )162(يوسف احمدخوي 
زهـد  ، رابعـه )170(سيرت ، ساره)170(توفيق ، آسيه)170(رفعت ، ستاره)170(آستين مريم

، خضـر سـكندربنا   )179(لـوا  فريـدون ، شـاه  )175(پيشـه  عل، ج)171(همت ، زبيده)170(
، آصـف  )181(لبـاس  ، گنبد صوفي)179(، شربت كوثرگوار )179(شعار ، اتسز مهدي)179(

شـعار  ، جعفـر هـارون  )182(، يحيـي خالـدعطا   )182(بيان ، احنف سحبان)182(سخا حاتم
، )193(تـابش  آفتـاب  ، مـي )193(، ناهيدزخمـه مطـرب   )187(فعل سبز چـادر  ، زن)182(

-، سـام  )193(عصمت ، جمشيد سام)193(خصال حيدر ، عيسي)193(جان محمد جبرئيل

بيـنش  ، سـردان روح )193(، سردار خضـردانش  )193(همت ، داراي زال)193(سپهرسطوت 
اشـراق  ، آفتـاب )202(عصـمت  ، ملـك )196(رفتـار  ، آسمان)193(مخبر ، روح فرشته)193(
، )202(عصـمت  ، علـي )202(ثـار  ، بوحنيفـه )202( توفيـق ، شافعي)202(، اورمزدآثار)202(

وقـار  ، قطـب )203(، خورشيد جـود  )203(حلم ، كيوان)203(علم ، برجيس)202(جعفرجاه 
سـيرت  ، بـوبكر )218(دل ، خليل)218(پشت ، گردون كاسه)210(، خضر سكندردل )203(
، خاقـاني  )235(اخـلاق  ، منـوچهر مشـتري  )228(فعـال  ، شاه فلـك )221(علم ، علي)221(

سـيرت  ، يحيـي )250(رنگ ، طاووس)248(، عنقاپيكر )248(پيكار ، روستم)242(دم مسيح
، كبوترقيمـت  )251(تـن زمـرد سـلب    ، افعـي )250(مخبر ، حسان)250(، لبيدآيين )250(
، خضـر  )260(حسـام  ، سام تهمتن)260(رو جمشيدجام س، خ)260(فعل ملك ، جان)256(

صـفت  ، مهـدي آدم )261(نيـت  ، خسـرو مهـدي  )260(علـم  فريدون ،شاه)260(سكندرسپاه 
، چتـر  )261(دم ، احمـد جبرئيـل  )261(، موسـي احمدقـدم   )261(بنان ، آدم موسي)261(

، )264(شيم ، حلم كيوان)264(حكم ، علم برجيس)264(فعل ، تيغ مريخ)264(خورشيدفر 
همـت  ، خديجـه )270(، محمودكـف  )268(خـو  ، جـم )268(خصـال  ، جـم )268(ملكت جم

، )280(، محمـدهمت  )273(سـيرت  ، سـاره )273(توفيـق  ، آسـيه )273(زهـد  ، رابعه)273(
مرتبـت  ، بوحنيفـه )301(خـرام  ، فلـك )299(كـف  ، خضـر موسـي  )292(پيشه فرعون گرگ

، دو مـريخ  )320(شـعار  ، سـيمرغ )318(دلان ، كژدم)303(صفات ، يحيي)302(بيان شافعي
، )322(سـيرت  ، موسـي )322(سـير  ، سـامري )321(، آه صورآوا )321(ا سيمفعل زحلذنب

، شـاه  )327(سـيرت  ، مـريخ )327(صـورت  ، مشـتري )324(فعلان ، بولهب)321(كيميافعل 
دنـدان  ، مـوش )346(، مارسيرت )346(دل ،يعقوب)343(نطق ، تير ملك)330(شعار يكلام
،  )347(، حيدر احسـان  )347(مدسير ، اح)347(زهد ، مشتري)346(نطق ، تير ملك)346(

روي ، بولهـب )363(ميـان  ، ديلـم تـازي  )355(دم ، صاحب جبريـل )351(كمان صفدر رستم
كمـان  ، كيخسرو رسـتم )383(دم  ، ادريس)383(، داودصوت )380(، رخش صور آوا )370(
دل ، جبريـل )385(جـان ، ادريس)383(حكم ، برجيس)383(، جمشيد اسكندرمكان )383(
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، هـلال  )389(سـار  ق، چنگ زر)389(پيكر ، ساقي صنم)387(تاج ، خورشيد كسري)385(
-، شـاهين )396(دعـوت  ، نوح)396(، هودهمت )394(، شاه كيخسرومكان )394(بدرشكل 

، )399(همـم  ، مشـتري )398(زبـان  ، خسـرو هـارون  )398(كف ، خسرو موسي)397(دلان 
، )402(كرامـت  ، آسيه)400(مكان ، خواهر مريم)400(نفس ، برادر عيسي)400(بان زهارون
، )410(دها ، جاماسب)408(، داودنوا )406(، نوروزلقا )406(رنگ ، خزان)402(معرفت ساره
، غـازي  )421(نگـين  ، احمـد مشـتري  )414(روي خـوي رومـي  ، دهر ذمي)410(صفا دجله

حالـت  نـوح خليـل   ،)423(تـن  ، اسـب پيـل  )423(پـي  ، دلدل مشتري)423(ركاب مصطفي
، سـام  )430(دولـت  ، خسـرو سـام  )430(منظر ، عيسي روح)430(حالت ، خضر كليم)430(

، )433(سياست آسمان ،)431(، خنجر گندناتن )430(دانش ، رستم زال)430(سپهرسطوت 
، )437(، فرامرزشـكوه  )437(ظفـر  ، رستم)436( كرمخسرو نعمان ،)435(روي طفل حبشي

  ).441(دست ، فلك)439(بقا ، ادريس)437(دها كيومرث
  

  :نتيجه
است نوآوريهايي در ترين شاعر تصويرگراي ادب فارسي توانستهخاقاني به عنوان برجسته

يكـي  . زمينة تصويرسازي داشته باشد و برخي از ساختهاي تصويري را به نام خود سكهّ بزند
از خاقـاني بـه صـورت     تشـبيه وصـفي پـيش   . از مهمترين اين ساختها، تشبيه وصفي اسـت 

كه آن را به كمال خـود   ابتدايي و عموماً فاقد غناي هنري وجود داشته، اما اين خاقاني بوده
عمدتاً كتب بلاغت كهن و نو به جهت تأثير از بلاغت عربي به يادكرد و تحليـل  . استرسانده

غير تخصصي از  اياند و برخي از محققان نيز به گونهاين ساخت برجستة تصويري نپرداخته
تشبيه وصفي ماهيتي بـس شـگرف دارد، از آنجاكـه ايـن تشـبيه سـاختهاي       . اندآن يادكرده

شـناختي مختلفـي دارد، خاقـاني بـه خـوبي از آن در زمينـة       متنوع و نيز كاربردهاي زيبايي
تشخص زباني شعر خود بهره گرفته و آن را به عنصري ويژه در سبك تصويري خود تبـديل  

هم از اين روي است كه شاعراني مختلفي بعد از خاقاني نيز اين ساخت را به كار . استكرده
هاي مختلـف ايـن سـاخت    در اين مقاله با نگاهي علمي و تصويري به تبيين جنبه. اندگرفته

  .ايمنويافته پرداخته
  
  
  
  



  111/خاقاني قصايد سبك تصويرآفرينيبرپاية  يك ساخت تشبيهي نويافته                                                                       
 

 

  نوشتيپ
. هتر استب »سدسكندر«يعني  ،بدلاست، اما نسخه، آمده»جدسكندر«در متن ديوان ) 1

  )247 ص چاچي،ديوان بدر ←(
2  (Oxymoron ة اي يوناني است و از دو بخش يا دو واژواژهoxy     بـه معنـي عاقـل و

moros  لفظـي   ةاگـر دقـت كنـيم در ترجم ـ   . اسـت به معني مجنون و ديوانه تشكيل شـده
oxymoron است، همين اسلوب تركيبي پارادوكسـي ديـده ميشـود   » عاقل مجنون«، كه. 

فرهنـگ برابرهـاي    ←(؛ )244و 245 ص: ايبرامـز  ،نگ توصيفي اصطلاحات ادبـي فره ←(
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